
 !...عزيز، و به دخترم س... به 
 
 
 

 جرقهء آتش شده، بذر گل آرده
 
 

 !جرقه اي بودم، آتشي شدم
 !آتشي در ميان خلق، خلقها

 
 نديدندت،

 نه اينكه نديده باشندت؛ 
 برخي

 !نخواستندت آه ببينند
 

 !نور تو چشمشان را مي زد
 

 آتش تو،
 جرقه آوچك تو،

 وجود ايستاي مرداب گونه اشان را
 !ر از آنچه بودشان نشانشان مي دادذليل ت

 
 قامت تو، قامت رعناي تو،

 !پوزخندي بودآله طاس را  شكم گنده قد آوتوله هاي 
 
 

 !جرقه اي بودي، آتشي شدي
 

 !آتشي در ميان خلق، خلقها
 !به جان افتادي، به جان ها

 
 !نديدندت
 !نديدندت

 
 نه اينكه نديده باشندت،
 !نخواستندت آه ببينند

 
 !دي به خاك افتاديبذري بو

 شكوفه اي شدي،
 !گل آردي

 
 گلي شدي،
 .نبوئيدندت

 برخي
 نه اينكه نخواهندت ببويند،

 !نتوانستند
 



 رنگ تو، بوي تو،
 جرقه تو، 
 آتش تو، 

 قامت رعناي سرو گونت
 !چشم ها را مي زد

 
 وجود تو، انكار مي بود،

 !انكار
 !انكار خودشان

 
 توقعت زياد است،
 !توقعت زياد است

 
 ؟!مي خواهي مي ديدندت

 مي خواهي آه خود انكار آنند،
 ؟!اين آلاغان قارقار آن

 
 ؟!مي خواهي آه خود انكار آنند
 اين مزوران سالوس جامه اي،

 
 ؟!مي خواهي آه خود انكار آنند

 
 

 توقعت زياد است،
 ؟!توقعت زياد است

 
 

 جواد ولدان
 آزاد-براي ايراني آزاد از ايران

 !)را مخاطب قرار داده استدر اينجا شاعر خود (
 جمعه سي ام ژانويه دوهزاروچهار 

 
 


